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آموزشی

مقدمه 
ــه و رفتار جديد» به جاي بخش هاي  ــدن «انديش جايگزين ش
ــت با درهم ريختن  ــينه اي» متناظر اس ناكارآمد «تفكر و رفتار پيش
آراية ايستاي عناصر دروني و جايگزين نمودن آرايه اي جديد به جاي 
ــتمر، هدفمند و  ــدي تدريجي، مس ــن جايگزيني در فراين ــا. اي آن ه
ــدن انديشه و  كيفي به نام «آموزش» معنا مي يابد. لازمة جايگزين ش
رفتاري صحيح به جاي تفكر و رفتار غلط، برخورداري از ويژگي هاي 
ــان آموزش پذير  ــت. انس آموزش پذيري در يك جغرافياي معين اس
ــينه اي را  ــه و رفتار پيش ــاي ناكارآمد انديش ــك طرف بخش ه از ي
مي شناسد و آن را نمي پذيرد و از طرف ديگر ضرورت و نياز به ايجاد 
تغيير و جايگزين شدن انديشه و رفتار جديد را درك و باور مي كند 
و در اين راستا آمادگي پذيرش آموزه هاي لازم براي خروج از سلطة 
تفكرات ايستا و كليشه اي را دارد. براي اين كه بتوان شناخت بهتري 
ــت آورد، لازم است چرايي رهانمودن شرايط  از شرايط جديد به دس
قبلي و ورود به شرايط جديد را درك نمود. مانند مسافري كه علت 
ــرزمين فعلي به جغرافياي جديد را مي داند.  و چرايي مهاجرت از س
ــافري با درك اين علت هاست كه مي تواند مسير و برنامة  چنين مس
مسافرت را طراحي كند و با چالش هاي پيش رو آشنا گردد. «مسافر 
ــفرِ آموزش» هم خود بايد در طراحي مسيرگذار بين دو وضعيت  س
ــته باشد نه اينكه مهمان و مصرف كنندة فرآورده ها  حضور فعال داش
ــتاوردهاي ذهني ديگران باشد؛ چراكه در اين صورت از فرايند  و دس
ــت و با آن ها ارتباط كيفي برقرار  ــناخت لازم را نخواهد داش گذار ش
ــل آموزش پذيري، آموزش گريزي قرار دارد كه  نخواهد كرد. در مقاب
متناظر است با داشتن رفتاري لخت، ايستا و مقاوم در مقابل هرگونه 

تغيير در قلمرو انديشه و رفتار. 

كليدواژه ها: آموزش، دانايي، بسـتر ديناميكي، آزمون و 
خطا 

«آموزش» و تغيير موازنه بين عناصر دانايي 
و ناداني 

ــان،  ــتن انس ــي مي توان گفت كه چگونه زيس به طور كل
ــر دانايي و ناداني در قلمرو  حاصل تعارض بين عناص
ــت. اين تعارض  نگرش به متغيرهاي دنياي واقعي اس

ــان  مي تواند خود را در قالب هايي مختلف از تعاملات انس
ــان دهد. جايگاه  ــاير انسان ها نش با پديده ها، رويدادها و س
ــر در موازنة بين  ــن قلمرو، ايجاد تغيي ــوزش كيفي در اي آم

عناصر دانايي و ناداني در نگرش انسان هاست. درواقع «تغيير 
ــازه هاي دانايي،  ــتاي تقويت عناصر و زيرس موازنه» در راس

ــت. تعارض و تغيير  ــدف كلي و اصلي آموزش  نوين اس ه
موازنه، بين عناصر دانايي و ناداني، محدود به اين لحظه 
ــه قدمت زندگي  ــينه اي ب ــت. بلكه پيش و يا امروز نيس

انسان دارد. 
ــان همواره در معرض اين  از اين منظر كه انس
تغيير موازنه قرار دارد. گاه موازنه به سمت عناصر 

دانايي و گاه به سمت عناصر ناداني ميل مي كند. 
ــت اين موازنه نقش تعيين كننده  آنچه در هداي
دارد، برخورداري از آموزه هاي كيفي و هدفمند 

ــودن تفكرات  ــرد كه جايگزين نم ــت. بايد توجه ك اس
ايستا و القاي كليشه ها به جاي آموزه هاي كيفي، از جمله 

ــر ناداني تغيير  ــه طرف عناص ــت كه موازنه را ب ــي اس عوامل
مي دهد. بنابراين بايد دركي صحيح و كيفي از مفهوم آموزش 
داشته باشيم نه اين كه القاي كليشه ها را جايگزين آن كنيم. 
ــد در تغيير موازنه به طرف  ــد آموزش وقتي مي توان فراين
ــه در برنامه ريزي  ــد ك ــازه هاي دانايي موفق باش تقويت زيرس
ــا و واقعيت هاي مربوط به  ــن فرايند به پارامتره ــي اي و طراح
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ــراد در اين  ــطح آموزش پذيري اف ــاي مورد بحث و س جغرافي
ــود. عدم توجه به اين پارامترها تلاش براي  محدوده، توجه ش
ــمت دانايي را با شكست روبه رو مي كند. در  تغيير موازنه به  س
ــتا توجه دقيق به پيشينة نگرش به مفهوم آموزش و  اين راس
جايگاه آن در باور عمومي در يك جغرافياي معين، از اهميت 
ــينه ها مي تواند بر  ــت. توجه به اين پيش ــي برخوردار اس خاص
ــة بين عناصر  ــده در موازن ــزان پايداريِ تغييرات ايجاد ش مي

دانايي و ناداني تأثيري اساسي داشته باشد. 
ــانه هايي ظاهري از  ــواره اين امكان وجود دارد كه نش هم
ــر موازنه در جهت تقويت عناصر دانايي، زمينه هاي توّهم  تغيي
دستيابي به اين عناصر را فراهم كند. توهمي كه باعث مي شود 
ــكل گيري ناپايداري را در تغيير  ــتمرار، ش نتوانيم با دقت و اس
ــي و ناداني رديابي كنيم. به بيان  ــده بين داناي موازنة ايجاد ش
ــال را در آموزش  ــدي روش هاي غيرفع ــر، زماني ناكارآم ديگ
خواهيم ديد كه هزينة زيادي صرف آن شده است بدون آن كه 
ــده باشد. پس بايد مراقب بود كه  سرمايه اي ماندگار ايجاد ش
ــتاي تقويت عناصر دانايي از پايداري  اين تغيير موازنه در راس
ــتحكام لازم برخوردار باشد تا از عدم بازگشت به شرايط  و اس

قبلي اطمينان حاصل گردد. 

آموزش در بستر ديناميكي زمان 
ــتن تواناييِ انطباق با  ــازه» مستلزم داش پايداري يك «س
ــر، توانايي انطباق با  ــاي جهانِ خارج و يا به بيان ديگ متغيره
ــتر ديناميكي زمان در قالب  ــتر ديناميكي زمان است. بس بس
ــد معنا مي يابد. از  ــاوت و نو از متغيرهاي جدي ــاي متف آرايه ه
ــازه اي پويا نمي تواند مستقل  اين منظر «آموزش» به عنوان س
ــان، به  ــتر ديناميكي زم ــارج و بس ــان خ ــاي جه از متغيره
ــتر به  ــدن از اين بس مفهوم واقعي خود نزديك گردد. جدا ش
ــرار خواهد بود.  ــتايي و چرخة نازيباي تك ــي پذيرش ايس معن
زيرسازه هاي تشكيل دهندة سازه اي به نام آموزش، بايد خود را 
متناسب با تغييرات جهان خارج و آرايه هايي جديد از متغيرها 
ــاماندهي وقتي پايدار و متوازن است  ساماندهي كنند. اين س
كه از انعطاف لازم در انطباق با اين متغيرها برخوردار باشد. 

شناخت ضرورت ها، نيازها و اولويت هاي هر دوره از زمان 
ــي كه  ــد پويايي فرايند آموزش را فراهم نمايد. آموزش مي توان
ــه اين دوره از زمان  ــكيل دهندة آن متعلق ب عناصر اصلي تش
نباشد و درواقع خارج از بستر ديناميكي زمان قرار گرفته باشد 
نمي تواند جوابگوي نيازها و پرسش هاي دنياي كنوني باشد؛ به 
بيان ديگر توانايي انطباق با تغييرات دنياي واقعي را ندارد و از 

كارآيي لازم برخوردار نيست. 
يكي از پرسش هاي اساسي كه در رابطه با فرايند آموزش 
طرح مي گردد اين است كه:  آموزه ها براي پاسخگويي به كدام 
شرايط، حل كدام مسائل و عبور از كدام موانع ارائه مي شوند؟ 
ــت  از اين منظر مي توان گفت: آموزش مفهومي ديناميكي اس
ــازه هاي خود را متناسب با تغييرات زمان و متغيرها،  كه زيرس
ــه اي كه بتواند در هر  ــاماندهي مي كند، به گون بازتعريف و س
ــي ترين پرسش هاي موجود در مقابل  زمان مشخص، به اساس

زندگي كيفي انسان، مناسب ترين پاسخ ها را بدهد. 
ــاس  ــازه اي پويا، براس ــازه هاي آموزش، به عنوان س زيرس
ــان با جهان خارج ساماندهي  نيازها و ضرورت هاي تعامل انس
مي شود. از طرف ديگر همين سازة پويا، انسان را آنقدر توانمند 
مي سازد كه بتواند بر متغيرهاي جهان خارج تأثيري هدفمند 
ــن «آموزش» و  ــه عبارت ديگر بي ــده بگذارد. ب و مديريت ش
«متغيرهاي جهان خارج» رابطه اي متقابل وجود دارد به طوري 
كه هر كدام مي تواند به تغييرات ديناميكي ديگري كمك كند. 
ــرح قلمروهاي نو  ــل را مي توان در ط ــل اين تأثير متقاب حاص
ــي در متغييرهاي جهان  در آموزش و همچنين تغييرات اساس

خارج مشاهده كرد. 

آمـوزش كيفي، بسترسـاز عبـور موفق از 
«آزمون و خطا» 

ــر ناداني، در  ــي و عناص ــن عناصر داناي ــر موازنه بي تغيي
راستاي تقويت عناصر دانايي، مي تواند زمينه هاي كاهش خطا 
ــان با جهان خارج و متغيرهاي وابسته به آن را  در تعامل انس
فراهم سازد. انساني كه از آموزه هاي كيفي برخوردار نباشد، در 
ــائل و عبور از موانع، در تشخيص مسير صحيح  برخورد با مس
ــرار خواهد كرد!  ــا را بارها تك ــود و اين خط دچار خطا مي ش
عبور از جرخة تكرار خطا نيازمند شناخت منشأ خطا و عوامل 
ــوردار بودن از  ــت. و اين مهم بدون برخ ــذار بر آن اس تأثيرگ
ــر نخواهد بود. عناصري كه در فرايند  عناصر دانايي امكان پذي

آموزش هاي كيفي و هدفمند به دست مي آيند. 
ــرش دانا،  ــي و نگ ــاي كيف ــوردار از آموزه ه ــان برخ انس
ــاي هدفمند و  ــي فراينده ــت و طراح ــزي درس ــا برنامه ري ب
ــور مي كند.  ــن هزينه ها از موانع عب ــا كم تري ــده ب مديريت ش
ــك از تعاملات  ــاي كيفي در هر ي ــود آموزه ه ــه نب در حالي ك
ــاي واقعي مي تواند باعث  ــان با پديده ها و رويدادهاي دني انس
ــرمايه هاي  اتلاف انرژي و هزينه هايي گردد كه هيچ كدام به س
ــوان گفت كه  ــد. از اين منظر مي ت ــدگار منجر نخواهد ش مان
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ــرمايه هاي انسان، برخوردار بودن او از  يكي از ماندگارترين س
ــت كه آن هم حاصل فرايند آموزش كيفي و  عناصر دانايي اس
ــت. در فرايند آموزش كيفي، زمينه هاي دستيابي  هدفمند اس
ــان فراهم مي گردد؛ زمينه ها  ــخصي براي انس به تجربه هاي ش
ــد، در جغرافياي  ــي كه اگر هم با خطا همراه باش و فرصت هاي
مديريتي دانا، مي تواند راهگشاي دستيابي به شناختي اصولي 
ــد. اين موضوع با  ــا و رويدادهاي دنياي واقعي باش از پديده ه
ــيار متفاوت  ــده بس چرخه تكرار خطا در فضايي مديريت نش
است. فرد نادان ممكن است بارها و بارها يك خطاي مشخص 
را تكرار كند ولي توانايي شناخت منشأ آن را نداشته باشد. در 
ــاي دانايي، پرهيز از تكرار  ــه يكي از بارزترين ويژگي ه حالي ك

خطا براساس شناخت علمي منشأ آن است. 
بنابراين مي توان گفت كه آموزة دانايي محور به هيچ وجه 
ــخصي نفي نمي كند.  ــا را در فرايند تجربه هاي ش ــود خط وج
ــت. اين  ــه تكية اصلي آن بر عبور موفق از آزمون و خطاس بلك
آموزه همچون سازه اي پايدار است كه آرامش و پايداري خود 
ــتا، بلكه در جغرافيايي پويا، در تعامل با  ــرايط ايس را نه در ش
ــوازن در اين تعامل  ــان خارج و ضمن حفظ ت متغيرهاي جه

به دست آورده است. 

امتـداد  در  سـرمايه اي  كيفـي:  آمـوزش 
هزينه هاي مديريت شده 

ــاد تغييرات پايدار و  ــتاورد آن با ايج هر فرايندي كه دس
ــد، مستلزم  ــازه هاي يك مجموعه همراه باش ماندگار در زيرس
پيروي از برنامه اي صحيح، هدفمند، صرف زمان و هزينه است. 
ــت كه صرف هزينه و زمان تنها  از طرف ديگر بايد توجه داش
ــت كه مي تواند ما را به اهداف  ــده اس در فرايندي مديريت ش
ــرمايه ماندگار تبديل نمايد.  مورد نظر نزديك و هزينه را به س
ايجاد تغييرات پايدار و بازگشت ناپذير در زيرسازه هاي انديشه 
ــن اصول پيروي  ــان در قالب آموزش نيز از همي ــار انس و رفت
مي كند. تمايل به دستيابي به رفتاري بهتر و جايگزين نمودن 
آن به جاي رفتار پيشينه اي، بدون صرف هزينه و زمان و تكيه 
ــريع و كوتاه مدت، نشانة نبود درك صحيح از  بر جهش هاي س
مفهوم فرايند و نتايج درازمدت است. چنين تفكري، شناخت 
درستي از جايگاه صبوري و حوصله در ايجاد فرصت هاي لازم 

براي شكل گيري تغيير در يك قلمرو معين ندارد. 
ــان، اتفاقات زودگذر، پرش  درواقع اين تفكر متكي به هيج
ــتر ديناميكي زمان و پيروي از انديشة نتيجه گرا است. در  از بس
ــرمايه اي ماندگار،  حالي كه «آموزش» آنگاه به دانايي، به عنوان س

تبديل مي گردد كه حاصل فرايندهايي تدريجي، مستمر، هدفمند 
ــرمايه در قلمرو  ــد. از نگاهي ديگر اين س ــده باش ــت ش و مديري
ــدار برخوردار خواهد  ــده از امتدادي پاي مراقبت هاي مديريت ش
ــل از فرايندهاي تدريجي  ــود. بدون مراقبت از آموزه هاي حاص ب
ــيب در قلمروهاي  و هدفمند در جغرافياي حضور متغيرهاي آس
ــجام و وحدت يافتگي در  ــان، اختلال در انس مختلف زندگي انس

زيرسازه هاي دانايي باعث ناپايداري در كل سازه مي گردد. 
ــك  قلمرو معين از  ــد توجه كرد كه ايجاد تغيير در ي باي
ــيرها و فرايندهايي متفاوت  ــه يا رفتار مي تواند در مس انديش
ــي  طراحي گردد. آنچه در مديريت فرايند تغيير اهميت اساس
ــن هزينه درگذري  ــورد نظر با كمتري ــت فرايند م دارد، هداي
كيفي از زمان است. اين گذر كيفي به معناي استفادة هدفمند 
ــن نگرش كيفي به  ــت. همي ــي از لحظات در فرايند اس و كيف
ــد را با هزينه  ــت كه فراين ــات و مديريت صحيح آن هاس لحظ

كمتري هدايت خواهد كرد. 

آموزش صحيح و تعامل كيفي با جهان خارج 
ــح در قلمروهاي مختلف از نيازهاي زندگي  آموزش صحي
ــراي طراحي  ــتيابي به عناصر دانايي ب ــاز دس ــان، بسترس انس
فرايندهاي مورد نياز در بالا بردن كيفيت زندگي انسان هاست. 
به طور كلي مي توان گفت كه آموزش صحيح بر فرايند تعاملات 
انسان با متغيرهاي جهان خارج اثري تعيين كننده دارد؛ چراكه 
ــت از ماهيت و  ــناخت درس تعامل كيفي با متغيرها نيازمند ش
ــخيص قوانين ناظر بر تغييرات  رابطة بين آن ها و همچنين تش
اين متغيرهاست. بدون برخورداري از آموزه هاي كيفي نمي توان 

اين تعاملات را در قالبي صحيح و هدفمند مديريت كرد. 
ــا متغيرها و  ــدن ب ــان در مواجه ش ــي انس ــع ناتوان درواق
ــتيابي به عناصري  ــي از عدم دس آرايه هاي جديد از آن ها ناش
ــير صحيح  ــن تعامل را در مس ــه بتواند اي ــت ك ــي اس از داناي
ــد بخش هاي مختلف  ــاي كيفي مي توان ــت كند. آموزه ه هداي
ــجام و  ــمت انس ــان را به س ــكيل دهندة ذهن و وجود انس تش
ــجام دروني است كه  وحدت يافتگي مديريت كند. همين انس
ــان خارج از  ــازد تا در برخورد با جه ــان را توانمند مي س انس
ــان  ــجم و قانون مند پيروي كند. رفتاري كه انس رفتاري منس
ــه مديريت و هدايت  ــه روي از رويدادها ب ــدودة دنبال را از مح
ــد داد. دنباله روي از رويدادها باعث مي گردد  آن ها ارتقا خواه
ــان توانايي پيش بيني و مديريت بر رويداد را نداشته باشد.  انس
نگرش دانايي محور امتدادي از آموزه هاي كيفي است، توانايي 

پيش بيني و مديريت بر شرايط را در انسان تقويت مي كند. 

 هر فرايندى كه 
دستاورد آن با 
ايجاد تغييرات 

پايدار و ماندگار 
در زيرسازه هاى 

يك مجموعه 
همراه باشد، 

مستلزم پيروى 
از برنامه اى 

صحيح، 
هدفمند، صرف 

زمان و هزينه 
است


